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دهيچك
قدآموزش  در آمده متناسب با درجه تمدن، نوعدهيچيپي تا به امروز كه به صورت نظاممي از روزگار

و مقتض ايو مذهبي اجتماعياسيساتيحكومت ايكي. استافتهيو تحولرييتغي در هر دوره  ادوارني از
ا. است)ق.ه807- 912(موريتناني جانشيدوران زمامدار جدنيدر و افتيياژهيوگاهياوره نهاد آموزش

اني شاهزادگان، امرا، خواتن،يسلاط با وجود. نهاد اهتمام نمودندنيو عالمان هر كدام به سهم خود در رشد
س،يآرامش نسب پيتيو امنياسي ثبات تي كه در  به وجود آمديوني در قلمرو شاهرخ، جانشموري مرگ

نشتيمعتيوضع زمافتي بهبودزي مردم ويو فرهنگي علمي حركتي براب مناسيانهيو  آماده شد
و محافل آموزش مدارس، كتابخانه نيسلاط.ديو امراء احداث گردني خواتن،ي به همت سلاطي فراوانيها

و طلابدي لازم در جهت رفاه حال اساتلاتيو تسهي سو با فراهم ساختن امكانات آموزشكيازيموريت
و همچن سوداشتنديمبرء سطح آموزش گام ارتقانيعلم  حكومت را دنبالتي مشروعگريديو از

تيهاصهيخصنياز بارزتر. كردنديم اي علاقه وافر برخيموري حكومت وني سلاطني از  به رشد علم، ادب
ا. بوديساخت مراكز آموزش حدي آموزشي نهادهانيكثرت احداث هي مدعي بوده كه جامي به چي شد در

ا زمياخيز ادوار تارايدوره انيران بهــر نگارنــدر پژوهش حاض. اندازه مدرسه ساخته نشده استني به  ده
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ايليو تحليفيروش توص  دورهي آموزشي روند توسعه نهادهاي به بررس،يو با استناد به منابع كتابخانه
و وضعيموريت اتي پرداخته داليو تحلي نهادها را مورد بررسني اداره يهاافتهينيتر از مهم. ده است قرار
ي در احداث مدارس، كثرت نهادهايموريتيو وزراني خواتن،ي پژوهش نقش قابل توجه سلاطنيا

و كاركرد كتابخانه،يآموزش ب نقش پشتريها در استنساخ و  نظامكيازي آموزشي نهادهايروي كتب
. مدون استيآموزش

.ني سلاطن،ي خوات،ي آموزشيهادهانان،يموريت،ي نظام آموزش:واژگان كليدي

 مقدمه
و بررس بهيو علمي فرهنگي دستاوردهايمطالعه و قرون مختلف مستلزم توجه  اعصار

و كتابخانه آن دوره، همچون مساجد، خانقاهي آموزشيسازمان ها م ها، مدارس چن. باشديها نياساساً
پد توسط حكومتييسازمان ها ها اداره آن نهادها بر عهده همان حكومتتيو مسئولديآيمديها

ن. باشديم و علما و بنازيالبته در كنار حكام، وزراء، بزرگان پنياي در ساخت تا. اند بودهشگامي نهادها
نمهي عالماتي تعليقرن چهارم هجر تغ.شدي در مدارس آموزش داده  آموزش شكلوهيشريياما با

مدي از مؤسسات آموزشيديجد پد با نام  تحول در ارس،مدسي علل تاسنيتر از مهمديشا. آمدديارس
و تدروهيش جدسي آموزش هادي موضوعات و جدل . به همراه داشتزينياديزي بود كه البته بحث

دليطالبان علم برخ حت مباحثهنيالي اوقات به نيها مزي از حدود ادب : 1371،يريضم(شدندي خارج
ج 72 مي دوم قرن پنجم هجرمهين). 1،210:1364و متز، تحتواني را  در نظامديجديول سرآغاز

ا. دانستيآموزش  در جهتي دوره، ابتكار خواجه نظام الملك موجب شد، مدارس به عنوان ابزارنيدر
گ و ابطال عقايو اشاعه مذهب رسمدييتأ،ياسيسيهايريبهره ويو آرادي دولت ژهي مخالفان به

ش مثدر واقع احدا. استفاده شودهيليو فرقه اسماععهيمقاومت در برابر  اصحاباني مدارس به رقابت
و هفتم هجري به طورد،ي مذاهب منجر گردريسا  كمتر نقطهي اسلامي در كشورهاي كه در سده ششم
دشديمافتييا حنيا. باشدي خاليو مراكز علميني كه از مدارس ازثي دوره از  كثرت تعداد مدارس

و فرهنگ اسلامخياعصار در تارنيتر مهم از سده ). 270: 1363،يكسائ(ديآيم به شماري تمدن
و رغم جنگيهشتم، عل هاهايرانيها، بياپيپيو تاراج پشي شمار مدارس و اسنادي فزونشي از  گرفت

. استي مراكز علمنياي فزونيايو منابع موجود گو
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تني سلاطكرديرو پيموريو امراء و دانشعلشبردي در م
مانيموريتي خطه خراسان كه قلمرو اصل،ي دوره اسلامني از قرون نخست  محل رفت،ي به شمار

و طالبان علم از مناطق دوردست براي آموزشيو گسترش نهادهاشيدايپ  علوم رهسپاريري فراگي بود
د ها. شدنديماريآن اتي كه امنييدر دوره تو بناها به تعدانيو آرامش برقرار بود،  احداثيجهد قابل
(ديگرديم و تاسيكسان).89: 1383،يرخانيام. مسي كه به احداث  لازم بود دند،يورزي مدارس اهتمام

ا. چند اصل مهم را مد نظر داشته باشند منياز جمله تعتواني اصول  مدرساننيي به ساختمان مدرسه،
و اختصاص دادن موقوفاهيتهده،يورز آنيت كتاب، احداث كتابخانه  نمود كه از محل درآمد آن اشاره به

هزي پرداخت مستمريعني مدرسهيهانهيبتوان هز و و طلاب ي مصرفيهانهي مدرسان، مستخدمان
و روشنا و پوشاك را تأم،ييمانند سوخت نييتعي نفر متولكي مدرسهيغالباً با نظر بان. كردني خوراك

ميو تعاليو رونق، شكوه، ترقديگرديم ه هر و علاقه آن متولمت،درسه به  وابسته بودي تلاش
باني از متوليالبته برخ).1355:41ه،يمانيا(  نداشتن سلامت اخلاق درآمدايويتي كفاي به جهت

ح مفيموقوفات را .بردنديميو از آن استفاده شخصكردنديمليو
ازدهي نهضت احداث مدارس كه در دوره سلاجقه آغاز گرد دري وقفه طولانكي بود، پس  مدت

ا حلخانانيدوره وافتي دوبارهي رونقمور،يتاتيو در زمان ا،يو پس از مرگ و نوادگان او ني فرزندان
و فزون. رونق را به اوج رساندند ايكثرت اي دوره براني مدارس اني خوانندگان  كند،يمجادي پرسش را

آ پييايپو،ي ها، بارورهي ابننياايكه  به دنباليو مذهبي هنر،ي فرهنگ،ي فكريهافتشري دانش،
زانكهيااياند داشته جا. اند بودهيو هنري ادب،ي علميو بالندگيندگي فاقد هرگونه  ماندهياما شواهد به
ايحاك حتت هراي حداقل در شهرهاي علمي بالندگني از آن است كه و  هراتيو سمرقند وجود داشته
و هواتيشهر هرات به واسطه موقع.ه بودشدلي تبدي مركز فرهنگكيبه و داشتن آب ي مناسب

و جانش و مركزتي اهم،يونانيخوش،در دوران پنجاه ساله سلطنت شاهرخ  افتي خود را بازتيو اعتبار
ويهاتيحما. قرار داشتانهيميايآسي شهرهانيتر بزرگفيو در تمام طول قرن نهم در رد  شاهرخ

و هنر موجب شد از اطراف واكناف جهان، علما، رزايمسنقريفرزند هنرمندش با  از اهل علم، دانش
ز و هنرمندان اياديدانشمندان روني به پذي كعبه مقصود و استقبال و با احترام اكثر. شوندييراي آورند

ت ايموريشاهزادگان مجادي با و و رباط خانقاهساجد، مدارس ها ها، كتابخانه ها و باغ درو دلگبايزيها شا
و قبه الاسلام هرات  البته).18: 1،1356ج،يواعظ كاشف( از خود به جا گذاشتنديادگاريدارالسلطنه

ني اقتصادتيت،وضعيوجود صلح، آرامش،امن يي شهر هرات نقش به سزاي علمي در بالندگزي مناسب
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اچهگر. داشته است و كتابخانهني هرات در و مدارس و فضلا بود اي بزرگيها دوره مأمن علما ني در
ا و آباداننيشهر احداث شد، اما دي عمارت اگري خاص هرات نبود بلكه در . رونق مشهود بودني شهرها

ي آموزشيو امرا در احداث نهادهانينقش خوات
ا و ادب در ي آنان بستگقيو تشوتيو حماني عموماً به احوال سلاطنيزمراني اگرچه رونق علم

نران،يوزن،ي هم چون خواتيگريديداشت، اما گروه ها و توانگران اني از فرمانرواي به تأسزي بزرگان
و نهادها ا. گشتندلي عام المنفعه متمايو بناهاي آموزشيبه احداث مدارس  به جهت ان،يانبنياغلب

وي جاودانگايوي طلبتيمشروع اشيخوادي نام مني به زيناني بانني ازايگروه.دنديورزي مهم مبادرت
اي شخصقي وعلايبه سبب اعتقادات مذهب . شدندميسهي فرهنگكرديروني در

ا و مشاركت در  بود كه در ساخت افتهيتي اهمي زنان سلطنتي براي امر به قدرني احداث مدارس
حسيمدرسه سلطان زفي ظراي تمامرزايمني هرات، اهل حرم سلطان پوريو  كردند شكشي آلات خود را

اناريد صد هزاربيو قر شدني از ن. ممر حاصل ازيسران سپاه وند مدرسه مشاركت داشتني در ساخت
حسريوز. خود را اهدا نمودندانيشش ماه از علوفه سپاه يي نواريشيعلريامرزا،يمني مدبر سلطان

دستيدو حسشكشيپناري هزار و سلطان دزينقرايباني كرد اي براناري پانصد هزار  مدرسهني ساخت
 بكراريدلطانسگ،يبعقوبي ششصد قطار شتر سنگ مرمر از طرفريبه نقل از خواندم. صاص داداخت
انييتزيبرا شدنيو ساخت  خانقاه در دارالسلطنهكي مدرسه به همراهنيا. مدرسه به هرات فرستاده

ردليهرات در سرپل انج و در ).18:تايبر،يخواندم( عمارات هرات قرار گرفتنيباتريزفي ساخته شد
ابا مني تعمق در مطالب متواني گزارش هززاني به و ايهانهي مخارج ي مدرسه آگاهني ساخت

اناريدونيليمكي زد كه حدودني تخميبيو به صورت تقرافتي . مدرسه گشته استني صرف احداث
د و قابل تأمل اگريمطلب مهم و بزرگان و سران سپاه كد مشاركت شاهزادگان، زنان دربار امست كه هر

ا ايبه اندازه هني در و از زينخيمؤلف احسن التوار. فروگذار ننمودندي كمكچي عرصه خدمت كردند
منيچن اني دراكندي نقل و خانقاه كه به همت  بزرگان بنا شد، حدود ده هزار طالب علمني مدرسه

ا).89: 1349روملو،( شدندليمشغول تحص لي تحصهبيكز آموزشمرنيكثرت طالبان علم، كه در
ايايگوانددهيمبادرت ورز مني وسعت متيو حكاباشدي مؤسسه و علاقه به كسباقي اشتزاني از

. دانش، در خطه هرات دارد
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تزنان پيموري در دوره ا. اندو فرمانبردار مردان بودهبنديپانيشي مانند ادوار وتي اهمن،يبا وجود
و طبقه تيااعتبار زنان از هر مرتبه و دانيموري از جامعه در نزد مغولان ستينسهي ادوار قابل مقاگري با

ا). 209: 1385،يرجعفريم( رولخانانيابن بطوطه كه در فاصله انقراض تيو ازانيموري كار آمدن
د مدنيجوامع آنان و محترم است«:سدينوي كرده است، و مغولها خيلي بلند ابن(» مقام زن پيش تركها

هاانيموريتخيدر تار). 222: 1،1348ج بطوطه،  حي از نفوذ زنان دربارياديزي شاهد نمونه طهي در
م.مي هستيو امور فرهنگاستيس منياانيدر تي زنان  ملك خانم،ي سرايعني موريتوان به همسران

بيتومان آغا، ملكه كبر حسگميو گوهرشاد آغا همسر شاهرخ، فقرايباني سلطان زوجه سلطان اطمهو
مخيمؤلف زبده التوار. اشاره كردي چقماق شامريخاتون همسر ام زماني كه امير زاده الغ«كندي نقل

ق نزول فرمود، مهد بانوي عظمي، تومان آغا پس از چند روز.ه814بيگ به دارالامان هرات در سال 
و بزرگان وارد هرات شد د. تأخير با استقبال بي نظير خواتين ر آن شهر دست به وي پس از مدتي
ج(» احداث بناهايي عام المنفعه اي همچون خوانيق ومدارس زد ).436: 1،1372حافظ ابرو،

تي ملكه كبر  در برابر ساختمانيو. در نهضت احداث مدارس مشاركت داشتزينموري همسر
اموريرتيمسجد جامع سمرقند كه به دستور ام يعلنيف الدشر. احداث نمودبايزي بنا شده بود مدرسه

تيزدي هزنياي در بناموري اذعان داشته است، و آن را به تقلياديزيهانهي مسجد ازي متحمل شده د
اي در هندوستان ساخته بود، به طوريمسجد  موريت.دي مسجد را با سنگ مرمر پوشانني كه تمام سطوح

عظ كه در مقابي مدرسه ملكه كبريپس از ورود به سمرقند متوجه شد كه بنا ترميل مسجد برپا شده
و و مباشر بناني خشمگاريبسيو بلندتر از ساختمان مسجد است، فجي شده بهيعي مدرسه را به وضع

و مدرسه هر دو از بناها). 1475: 2،1336ج،يزدي(ديقتل رسان تي فرهنگياگرچه مسجد يموري دوره
م اشدند،يمحسوب تني اما مموري رفتار بازي ناشتواني را وشيتظاهر و تلاشي از حد  به اسلام

كهي از همسران سوگليكيملكت آغا،. دانستتي كسب مشروعيبرا نيايجو شاهرخ دركي نام  بود
ا زيبلخ مدرسه و موقوفات ).137: 1385،يرجعفريم( بر آن قرار داديادي با شكوه احداث نمود

ت نم عامي اقدام به احداث بناها،يموري تنها زنان دربار و مدارس  بلكه همسران كردند،يالمنفعه
اران،يام و بزرگان در وني فرماندهان و نام جاكينيادي نهضت مشاركت داشتند . نهادندي از خود بر

نريفاطمه خاتون همسر ام تكوكاري چقماق از جمله زنان  به همراهيو. بوديموريو كاردان دوره
ايشوهرش در آبادان جدجاديو و خانقاهزد،يدر شهريدي عمارات ها سخت چون مساجد، مدارس

و مزارع فراوانديكوشيم و قنواتيو روستاها و موقوفاتي جاري احداث نمود آني براي ساخت ها حفظ
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م. قرار داد بي چقماق از جمله آثار كهنريمسجد ازيجار است كه از آن دوره تاكنون و پس  مانده است
حزديمسجد جامع بستيو اهمييبايزثي از ماريو اعتبار  ). 1474: 2،1336ج،يزدي(باشدي ممتاز
تزنان زميموري خاندان مي عام المنفعه همان راهي مشاركت در ساختن بناهانهي در  كه رفتندي را

اشيپ مشاني از مي خاندان مظفراني در و بنايزنان خاندان مظفر.ميكني مشاهده ي در ساخت
وييحي مادر شاه مدارس مشاركت داشتند، نيو خواهر آنها به ابقاء. دوره بودندنياكوكاري از زنان

مي عام المنفعه علاقه وافريبناها شهيمدارس خاتون. دادندي نشان ارازي در نني توسط  كوكاري بانوان
بدياحداث گرد بنشتريو اي اولاد ( مدارس مدفون شدندني مظفر در )267: 1364ستوده،.

تازيادهيگز و مشهور دوره يموري مدارس معتبر
ب و مراكز تعلنيا:گمي مدرسه گوهرشاد تمي مدرسه از جمله مدارس يبنا. استيموري در دوره

غنيا مي غورني الداثي مدرسه به همت ملكه گوهرشاد، دختر سلطان  820 درسال رزاي زوجه شاهرخ
و عمارت آن در سال.ه رس.ه841ق آغاز شد ناز مدرسا). 128: 1،1338ج،يسفزارا(ديق به اتمام

ا  مدرسه را به عهده داشتنياي سال سمت مدرساني مدرسه مولانا حسن شاه بود كه سالنيبنام
).41: 1349روملو،(

:هيگميبمدرسه
بنيا حسگمي مدرسه درهرات به همت وقرايباني سلطان زوجه سلطان و به نام پسر ي بنا شد

و تحت عنوعيبد بد الزمان ).138: 1385،يرجعفريم(افتي شهرتهيعيان

:زاديپرمدرسه
دنيا تباشديمي مدارسگري مدرسه از پريموري كه در دوره ندزادي توسط  گوهرشادمهي خاتون،

 حرم مطهر، مقابلي جنوب غربهيو زاوي مدرسه در مجموعه آستان قدس رضونيا. ساخته شده است
و از طر اده محدوديف جنوب به مسجد گوهرشاد واز طرف شرق به دارالسمدرسه دو در، واقع شده

كتنيا. شوديم و نام بانخي تاربهي بنا فاقد شي ساخت بنا يهاتيو رواي معماروهي است، اما با توجه به
پر-ق.ه821 حدود- ساختمان مسجد گوهرشادانيصورت گرفته، ظاهراً همزمان با پا  خانم زادي توسط

و محمدم(ساخته شده است ام94: 1381،يلازاده ).79: 1383،يرخاني؛
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بمدرسه :گي الغ
ب.ه823 در سال اي زاده روميقاض.دي در شهر سمرقند بنا گردگيق توسط الغ ني از مدرسان

م برزايمدرسه بود، البته خود ). 156-157: 1367،يسمرقند(كرديمسي در آن مدرسه تدرزينگي الغ
ب مزگيالغ و و روستاها مستغلات اياريبسيارع خاني را وقف و  در مجاورتميعظينقاه مدرسه نمود
ا. مدرسه بنا نمودنيا بنيدر  بنامني از مدرسي مولانا خوافكردند،يملي از صد نفر تحصشي مدرسه
ج( مدرسه بودنيا دونياي درجه علم،يوجود مولانا خواف). 742: 2،1372حافظ ابرو،  مدرسه را

برزايم. ده بودچندان كر اگي الغ  قرار گرفته بود كه در حضوري خوافش دانري تحت تاثي به اندازه
 نبود در موردي كه مسلماَ از اغراق خالي آن روزگار با لحني از علماگريديو جمعي زاده روميقاض

ه«: گفتنيچننيايمولانا خواف و رسائل جميع علوم را در دريا بريزند چنانچه از يچ علم در اگر كتب
و فن نكته اي فوت  عالم اثري نماند،وي مي تواند احياء جميع علوم نمايد، بر وجهي كه از هيچ علم

).1،261:1349،جيواصف(»نشود

:هي اخلاصمدرسه
و خانقاه اخلاص حسكي نزدهيمدرسه و توسط سلطان  احداث قرايبارزايمني دارالشفاء واقع شده بود

و.ديگرد و نزدني مدرسه چندنيايشهرت علمبه سبب اعتبار  به هرات آمدهكي هزار نفر از نقاط دور
ا اي به سمت مدرسلي از آنان پس از اتمام تحصيبرخ. كردنديملي مدرسه تحصنيو در  مدرسهني در

م ني همه روزه برازينهيدر خانقاه اخلاص. شدنديمنصوب و مازمنداني فقرا  وجود شد،ي طعام پخته
و هفت نفر از و فضلاء واجب الاحترام زمان خود بودند، شهرت  مدرسان بنام دوره كه از علماء اعلام

ا و خانقاه را دو چندان كرده بودندنياعتبار و بر اساس نامه).19:تايبر،يخواندم( مدرسه ها، اسناد
جايخيمنابع تار حسي مانده از دوران زمامداري به داتوانيمقرايباني سلطان شت كه حكومت اذعان

ولتيفضي به صورت نسب،يو و دانش توجه و در عرصه فرهنگ  به فرهنگمردانياژهي سالار بوده
پيو. داشته است و نهادهاشبردي در جهت و دانش، مراكز قبياديزي آموزشي فرهنگ  مسجد،لي از

و خانقاه احداث نمود .مدرسه، كتابخانه
ها درباره باغزينرخوانديم و عمارت حسييها دري بانقرايباني كه سلطان  آن بوده است

ميرزاحسين بايقرا در بنياد بقاع خير، مساجد،«سدينويميو. ذكر كرده استيمĤثرالملوك شرح
و مستغلات مرغوبه از خال و قصبات معموره و راغب بوده و رباطات به غايت مايل صمدارس، خانقاه ها
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ي از اسامي فهرستگريدي در اثريو).5: 7،1339ج اند،رخويم(»اموال خويش خريده، وقف مي نمود
ت زيموريمدارس هرات كه در دوره مدرسه سلطان،«: كنديمي معرفري احداث گشته بود را به شرح

 پيشهمدرسه خواجه ملك زرگر، مدرسه مهدوي انوراالله مرقده، مدرسه كمال الدين كي رنگي، مدرس
قايني، مدرسه خواجه آفرين، مدرسه محله طفلكان مدرسه سبز بره، بنا كرده مولانا جلال الدين

و خانقاه پيرهرات، مدرسه پل بند، مدرسه  فيروزآباد، مدرسه خواجه جلال الدين قاسم فرنخودي، مدرسه
).192-193: 1372ر،يخواندم(»خواجه اسماعيل حصاري، مدرسه اميرمحمود

مزيني اصفهانواله س«: كندي نقل لطان حسين بايقرا قريب ده هزار كس از طالبان در ايام سلطنت
و تمامي ابواب  و سلطان جهت ايشان مدرسه اي در هرات بنا نهاد علم در دارالسلطنه هرات جمع آمدند

و قر و هامون شبيه و ديده وران كوه  را در ينشبر روي ساكنان آن گشاد كه سياحان، ربع مسكون
).655: 1379،يهانواله اصف(» تمامي روي زمين نديده اند

:يي نواريشيمدارس عل
وز906-844ريشيعلني الدرنظامي ام حسريق و هنرپرور سلطان  كه در قرايبارزايمني فاضل
ميي نوايو تركيشعر فارس سكي نزدكرد،ي تخلص يو. سال در منصب وزارت مشغول بودي به
زمياقدامات سنهي موثر در  مدرسه،ني چندليقبازياريبسيو بناها انجام داديو فرهنگياسي امور

د و و رباط در شهر هرات ).206: 1314،ينيقزو( خراسان احداث نمودي نواحگريخانقاه، مسجد
)ع( سر مدفن حضرت رضايو بالاادهي مدرسه توسط شاهرخ در مغرب دارالسنيا: بالاسرمدرسه

م بارزايبنا گشت، آرامگاه  مدرسه قرار گرفته استياهرخ در شمال شرقشسنقربني ابوالقاسم بابربن
).15: 1359،يمقر(

:مدرسه دو در
شوسفيني الداثيغريام ق 843 شاهرخ در سالي از امرايكي بهادر،يعلخي خواجه بهادربن

انيا و چهار و در سال واني مدرسه را در دو طبقه ق به فرمان ملكه 1088 در شهر مشهد احداث نمود
).147: 1385،يانيك(شدري تعمي صفومانيسلمادر پادشاه
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غ ):خواف( خرگردهياثيمدرسه
كتنيا ببهي مدرسه با توجه به غ.ه848 تا 841ي سالهاني موجود در آن، اثيق به دستور خواجه
تريوز-ي خوافراحمديپنيالد ا-يموري شاهرخ و خواجهني دوران قوام الدنيو توسط معماران نامدار
كيرازيشني الداثيغ اي جنوب شرقيلومتري در چهار (دي گردحداث خواف و محمد. : 1381،يملازاده

104.(
بسي در شهرهاانيموريتي فرهنگ،ي گرچه رونق مراكز علم و سمرقند ولري چشمگاري هرات ي بود

ازديخي كه صاحب تاريبه طور. مشهود استزينزدي همچونگريدي رونق در شهرهانيا ني درباره
چنش درراستي در زمان هيچ پادشاه خطه يزد چنان معمور نبوده كه زمان شاهرخ بها«:ديگويمنيهر

و بنا يافت و حمامات تعمير ا).7: 1386كاتب،(»سلطان كه هزار خانه، دكان، مدارس، خوانق نيدر
و بزرگان، ز... دوره به همت امراء، فرماندهان ه تنها به ذكركد،ي احداث گردزدي در شهرياديمدارس

ا منينام چند باب از .ميكني مدارس بسنده

):زدي(هي حافظمدرسه
هز- استزدي كه امروزه داخل شهر- مدرسه در نوغ آباد اهرستاننيا و و به دستور نهي واقع شده

غ ام. ساخته شده استي محمد حافظ رازني الداثيخواجه شرزادهينامبرده وزارت خي اسكندر بن عمر
ا هايو. را داشتموريتريمبن  اعظم امامي مولاناي برايراوانفي مالي از دارالسلطنه اصفهان كمك
وفرستاديمزديي قاضي ندوشنيعلنيالد ايو ( مدرسه كردني را مأمور به ساخت : 1386كاتب،.

133..( 

:هي ركنمدرسه
د تگرياز انيا. باشديميموري مدارس معتبر در دوره  شهرتزديم البقاع مدارس مدرسه كه به

سافتهي بننيفرزند قوام الد(يزديينيحسي ابوالمكارم محمد قاضني الددركني است، توسط  محمد
ايوي علم-ي مدرسه از امكانات رفاهنيا.دي بنا گردزدياز رجال سرشناس) نظام . برخوردار بوديژه
ب،ي كتابخانه سه هزار جلدكيوجود و دارالشفاء اعتبار علم خانقه،ي الادوتي مسجد، دونياياه  مركز را

ج(چندان كرده بود ).559: 2،1374افشار،
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:هي شرفمدرسه
(باشديميزدي ظفرنامه سندهينو،يزدييعلني مدرسه منسوب به مولانا شرف الدنيا يمستوف.
).303: 1340،يبافق

:هيائيضمدرسه
ااني بان. استزدي از مدارس معتبر شهرستانگريديكي ني مدرسه، پدر مولانا شرف الدني احداث

ضيزدييعل ض. بودنديرضنيحسنياءالديو صاحب اعظم وي براياهي زاوه،يائيجنب مدرسه  اسكان
اعيرفيرهاي با بادگي خانه عالنيچند هايغنيو كتابخانه ا، معتبري از كتاب  مشجري همراه با باغچه

 بوديزدييعلني حسن، برادر شرف الدني مدرسه مولانا مجدالدنيااز جمله مدرسان.ساخته شده بود
و فتوريكه از مشاه مي علم ويو تمامرفتي به شمار و فضلا در درس و علما مي اكابر  شدندي حاضر

كوي شهريياي جغرافتيبا توجه به موقع). 123: 1386كاتب،( و ايريزد اني غالب بانن،ي سرزمني بودن
و با احداث دادنديمبي ترتيو رفاهي مجموعه فرهنگكيطالبان علم در كنار مدارسي خطه، برانيا

و سرسبز، برايباغ ها و آساي مشجر كوشي آرامش  شده فراهمفي تلطيي فضاري طلاب در دل
.ساختنديم

:زديهيمدرسه باورد
سعنيا زني شمس الددي مدرسه توسط خواجه و خواجه ان خواجه فرزند-يعلني الدني محمد
ابنيصدرالد وي در اواسط قرن نهم هجر-يوردي احمد  ساختهي پس از فوت پدرشان، در كنار مزار

و.ه860 سالليسانيشد؛ اما پس از چند سال در جر وهيمدرسه باورد.دي گردرانيق  از مدارس بزرگ
مزدييبايز (رفتي به شمار مدي كه معرفيبجز مدارس). 121: 1343،يجعفر. د گشت دريگريارس
مزدي دوره در شهرنيا از مدارس عبارتنيا. شودي احداث شده بود كه تنها به ذكر نام آنها بسنده : اند

 مدرسهه،ي مدرسه خاتونه،ي باورده مدرسه،يليمدرسه فخر جلاد، مدرسه اتابك، مدرسه سام، مدرسه اص
غه،يخان زاده، مدرسه شمس رهياثي مدرسه غگ،ي سر غهياثي مدرسه شهياثيچهارمنار، مدرسه خي گنبد

مر،يكب ).123-124: 1350،يصدر(هي مدرسه صاعده،ي مدرسه نصرته،يرآخوري مدرسه
اي نكته قابل توجه و آن اني در مورد كاركرد غالب مدارس ذكر شده وجود دارد  نهادهاني كه

ي برايند از جمله مكان داشتيگريديو تعلم نبوده است، بلكه كاركردهامي تعلي برايصرفاً مكان



تي آموزشينهضت توسعه نهادها 29...ونيو نقش سلاطيموري در دوره

ننياستراحت مسافر اي از ابن بطوطه شاهديگزارش. بوده استزيو در راه ماندگان ابن.ست ادعاني بر
اانيبطوطه جر اذهي سفرش از مني به اصفهان را كه«: كندي گونه نقل منزل اول در مدرسه سلاطين

و چند روز را در  راه ما از ميان كوه هاي. آن جا گذرانديممقبره خانوادگي پادشاهي است توقف كرديم
و هر شبي را در مدرسه اي منزل مي كرديم كه در همه اين مد و ارسبلند مي گذشت  وسايل خورد

و برخي در مواضع. خوراك مسافرين فراهم بود اين مدرسه ها برخي در ميان آبادي ها قرار گرفته بود
و به ناچار اجناس مصرف ج(»ي را از نقاط ديگر مي آورندغيرمعمور بنا شده است : 1،1348ابن بطوطه،

210(

تي علمتيوضع يموري مدارس دوره
دني درالاتي آن جا كه اساس تحصاز  داشته است، مدارس به دو شكليني دوره عموماً رنگ
مشديمي در آنها سپرييها كه دوره ابتدا مكتب خانهيكي. داشتندتيفعال هاتوانيو ي با دبستان
هااييكنون قشيپي كه تا چنديي مكتب خانه د. كرداسي وجود داشت كهي مدارسگرينوع  بود

هاصمخصو ا. بودلاتي تر تحصي عالي دوره  فقه، كلام، علم رجال،ث،يحدر،ي مدارس تفسنيدر
و علوم ادب حق.شديمسي تدرياخلاق بي برايو علوم ادبي علوم عربقتيدر  به فهم قرآن شتري كمك

دو و مكاتب غالباَ توسط علمانيا.شديمسي كلام االله تدريو درك لطائف ادبينيمباحث ي مدارس
مينيد نانيو بانديگردي واصحاب مذهب اداره و تروزي آن قصدشان دجي اشاعه مذهب . بوديني علوم

نمنيمختصر آنكه،علم مستقل از مذهب چنانكه امروز وجود دارد، درا ازينها بعضت.شدي دوره مشاهده
ر فاتياضيعلوم مانند و نجوم كس. داشتي الجمله استقلاليو طب  بر علومينيدعلومتي در اولوياما

ا).16: 1324 ارشاطر،ي(كردينمدي تردگريد زنياگرچه در  اما اسناد ده،ي احداث گرديادي دوره مدارس
و علوم در دورهتي به جا مانده در مورد وضعيو نامه ها ويلي از ضعف تحصتي،حكايموريت مدارس

ا)ق911:م(يبديمني الدنيمعيقاض. علوم داردفيتحر ي كه برايدر منشĤت خود در ضمن نامه
ايقاض :سدينويميو. موضوع اشاره داردني القضات وقت نوشته است به

تدر« و و اكثر مدارس از تعليم علم و فقه منسوخ گشته و حديث آن اين روز كه علم تفسير علم
و كاچ كه اگر علوم نقليه نمي دانند،علوم  و اهتمام طلبه نيست و به هيچ وجه محل التفات عاطل است
و مسائل را به وجهي فهم مي كنند كه هيچ نسبت به  عقليه دانستندي؛كلام حكما را تحريف كرده اند

و نس و عبارات است و معظم مطالب ايشان مناقشه در الفاظ يم تحقيق از رياض توفيق مقاصد قدما ندارد
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و تدبري كافي در شأن ايشان و بر شما فرض عين است كه تأملي شافي به شامه اين عزيزان نمي رسد
و  و مفتيان و نظير اين در قضيه قضات و نوعي شود كه طلبه به علوم دينيه مشغول گردند بفرماييد

).192:1376،يبديم(»....ضابطان اوقاف واقع است
بتينامه حكانيامستندات زمي توجهي از هايو ژرفانهي نسبت به . مختلف علوم داردي شاخه

ن ازينكته قابل تأمل سويحتي توجهيبني آن است كه و مفتي از . شوديمدهيداني قضات، ضابطان
ا هانياما مطالب ماري احساني نامه با گفته  تنها به ذكر شانيارسدي شاطر تناقض دارد، به نظر

و به حسب ظاهر تدركيعلوم و به فحواشدهيمسيه به صورت روزمره مي بسنده كرده و  زاني آنها
. نداشته استيتيدرك طلاب علم در آن زمان عنا

جايبديمني الدنيمعيقاض بگريديي در دي توجهي از منشĤت خود باز از ايني به علوم ني در
وهيدوره گلا و علماي داشته است انياي در مورد طلاب . گونه گفته استني دوره

و علما به تقليد قناعت كرده اند اما در هر قرني جمعي مي قرنها«  گذشت هيچ مجتهد پيدا نشد
و مرجوح مي توانستند امروز آن هم و تمييز ميان راجح بودند كه مذاهب ائمه را نيك مي دانستند

و مفتيان تازه كه پيدا شده اند اعتماد بر فتواي اك و هيچ مفسر برطرف شده ووثر ايشان نيست  محدث
به.فقيه درين ممالك پيدا نمي شود و و آنچه هستند ميلي به علوم اسلاميه ندارند طلبه بسيار كمند

و كلمات حكما را  و چنانچه علوم اسلاميه متروك شده، علوم عقليه هم مهجور است مزخرفات مشغولند
و كسي مسائل حكمت را بر  ملاحظه نميت وجهي كه مراد قدماي حكماستحريف شنيع كرده اند

شا). 171:همان(»كند اي علميهاتي شخصي از برخيبديميتي نارضاديالبته ني در آن روزگار در
. نبوده استري تأثيبهاهيگلا

ت يموريروش اداره مدارس در دوره
و گفتگو در مورد نهادهايوقت تي آموزشي بحث مو نحوه اداره آن مراكيموري دوره  با شود،يز

و برپاكردن كله مناره و كشتار ت توجه به آن همه جنگ انياديشامور،يها توسط  شود كه در جادي تصور
انيا ممي طالب علم در كنار مدرس به امر تعلي مراكز تنها عده فپردازنديو تعلم يي ابتدااريبسييضاو

ديها در ذهن خواننده نقش بندد، در صورت از مكتبخانه تي آموزشير ساختار نهادها كه ،يموري دوره
وظيعلاوه بر كادر آموزش. شده بودي سازماندهده،يو سنجقيدقي كاركنان به نحويهاتيفعال فهي كه
وظيو خدماتي در قالب كادر اداري انسانيرويني را بر عهده داشتند، تعدادسيو تدرتيريمد فهي انجام
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امبا مراجعه به مقدمه تذكره. كردنديم اي با كارگزارانتوانيميي نواريشيرعلي مجالس النفائس ني كه در
شدكردنديمفهيكادر انجام وظ غنيدرا. آشنا و طلاب به حضور واعظ، امام، طباخ،ري اثر به  از مدرسان

چ و متول،يطبق و خانقاه اشاره شده استي فراش، خادم، مشرف، مقدمه مصحح: 1363،ينوائ( مدرسه
).كج

ديزدييعلنيالد شرف  به نام بكاولهااشاره كردهيگري در اثر معروفش ظفرنامه به كارگزاران
). 218: 1،1336ج،يزدي(و طلاب مدرسه بودندني مدرسياست، آنان مسئول فراهم كردن غذا

و همچن در دانشگاههيو عملكرد بكاولها را با عملكرد اداره تغذتي فعالتوانيم و دانشسراها نيها
تيدر واقع در ساختار آموزش. دانستكسانيي كنونيدارس شبانه روزم ازياريبسيموري دوره

پ و و تعاليازهاينشيملزومات . در نظر گرفته شده بودي نظام آموزشكيي رشد
 مدرسهيهانهيهزني تاميو مؤسس آنها را براي داشت كه باني دوره هر مدرسه موقوفاتنيادر
م د.نموديوقف و چگونگهي ابن،يي موسوم به وقف نامه، املاك، داراير سندواقف ازي موقوفه  استفاده

م و ملحقات آن را مشخص و روش اداره مدرسه  ). 396: 1364سلطان زاده،(كرديآن
بغالباً و متولني اداره مدارس، بسني سلاطيو گاهاني مدرسان  اتفاقاري در حال گردش بود،

برافتاديم ها كه واقفان در و چگونگي داخلينامه و روش تدري مدرسه مسي راه دراي كردندي دخالت
قيطيوقفنامه مدرسه شرا ).83: 1376،يدران(كردنديمدي را

معسيتدر و  در انجام كارشياگر مدرس. بودداني در غالب مدارس به عهده دو گروه مدرسان
نااقتيل مي براي مدرسبي لازم را نداشت، مردندكي او انتخاب مدرسان هنگام. گماشتنديو به كار او

سنشستنديمي بر كرسسيتدر مياهيو لباس ادنديپوشي موسوم به طرحه ميو عمامه . نهادندي بر سر
مني در طرفدانيمع وستادندياي مدرس ميو سخنان ش(نمودندي را تكرار ).42-5،11:43و6صفا،

و صلاحدمعمولاً تدي مدرسان به فرمان ميموري پادشاهان ايو گاهشدندي انتخاب ني اوقات
ماني متولديانتخاب به صلاحد بهيو پرداخت مقرري دروس آموزشنييتع. گرفتي مدارس انجام
ننيمدرسان، محصل  آنهايالبته مقدار مقرر. بوداني متولايوني به عهده سلاطزيو كاركنان مدارس

مولاناي اعظم جمال الدين«سيفرمان تدر. ها بودآنليو تحصسيو سابقه تدري به رتبه علمبسته
اي هرات، شاهدلي نهر انجي مدرسه سلطانيبرا» عطاءاالله : ادعاستني بر
 تدريس صفا بخش از مدرسه سپهر اساس سلطاني كه بر حاشيه نهر انجيل به نيت تربيت منصب«

و و ترتيب اسباب رفاهيت خاطر طالبان  متوجهان يافته است به كمال اهتمام او علماي عيسي دم زمان
س و نشر علوم ديني، و تنقيح در ايام متبركه تحصيل به افاده يمامفوض فرموديم تا به لطف توضيح
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مجد از و پانزده نفر طالب علم صالح و فروع حديث نبوي اشتغال نموده، يك نفر معيد مستعد اصول
و اصحاب ذهن مستقيم ملازم  درس افادت انتساب او باشند تا هر يك به مقدار ارباب طبع سليم

و قسط مالاكلام فايز وبهره مند گشته از حضيض خمول به اوج قبول و استيهال به حفظ تمام استحقاق
 ). 126: 1357،يخواف(» رساند

ن مزي ابن بطوطه اي در سفركند،ي در سفرنامه خود اشاره  داشته است، در شهر راني كه به سمت
مهيوزاذهيا و نظارت تمامدند،ينامي را مدرسه شي به عهده شخصهاهي زاوي اداره ني نورالدخي به نام

ايو. بوده استيكرمان وذهي اظهار داشته در شهر و چهار خانقاه موجود بوده ياتيك سوم از مالي چهل
ا درذهيكه حاكم ااي است، صرف زواكردهيمافتي از مردم منيو مدارس در ابن( است شدهي شهر
ج  م). 204-205: 1،1348بطوطه،  مخارج مراكز افت،غالباّي در توانيبا توجه به گزارش ابن بطوطه

طريآموزش اشدهيمني تاماتي مالقي از منيو اداره درانيتول مراكز بر عهده  قرار داشته است كه
وظي تحت نظارت ناظراني متوليمجموع تمام چننيقيبه. كردنديمفهي انجام ي حاكيتيريمدني وجود

. استشرفتهيپي نظام آموزشكياز
تي آموزش-ي فرهنگي مهم نهادهايژگيو،ي كه حكومت محوريي آنجااز . بودانيموري در قلمرو
و كتابخانه به اتفاق مدارس، مساجد، خانقاهبياكثر قر سا ها و  عام المنفعه به دستوري نهادهاريها

و صاحب منصبان ساخته مي ماليهاتي از حماايوشديمحاكمان ،يرخانيما(ديگردي آنها برخوردار
و خانقاهيموريتنيسلاط).97: 1383 ز پس از احداث مدارس و مزروعات آنياديها، مستغلات  وقف
م اكردنديمراكز زيو همه ساله از درآمد موقوفات پس از كسر مخارج مبلغ قابل ملاحظه ادي كه

ذخ را در خزانهآمديم و خانقاه ،2ج،يسمرقند(نمودنديميو صرف امور آموزشرهي همان مدرسه
هاي مراكز آموزشانيغالباً بان). 237: 1383 در. كردنديمديقي خود شروطي در وقف نامه به طور مثال

غ باي شده بود كه اعلم علماديقهياثيوقف نامه مدرسه  مدرسه را به عهدهنياسي سمت تدردي خراسان
شني آن روزگار مولانا كمال الدياعلم علما.رديگ ويرواني مسعود و منطق تبحري بود،  در علم كلام

ا. داشتيفراوان مدشانيالبته : 7،1339ج رخواند،يم( بودگمي مدرس مدرسه گوهرشاد آغابيدي مدت
اسيصدور فرمان تدر). 274 مكي در نظام آموزشلخاناني حداقل از زمان رش سابقه داشت در يدياتبات
اسي فرمان تدرجان مدرسه ارزنيبان. استافتهي موضوع بازتابنيا  مدرسه را به مولانا محمدني در

بد. واگذار كرده بوديروم : قرار استنيمتن فرمان
و جماهير بلده ارزنجان بدانند كه تربيت علماي دين از لوازم حكام« و نواب ،قضات، سادات، علما

و مراسم حق و فضايل موجبات رستگاري استدينداري و تمشيت ارباب هنر در اين وقت. گذاري است
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ا و و عبادت خالق  ستفادتمولانا شمس الدين محمد قونيايي سالها عمر عزيز در اقتناي علوم ديني
و احداث كرديم. خلايق صرف نموده است بنابراين تدريس مدرسه ارزنجان كه با مال خاص خود انشاء

و بدو تفويض فرم و او را متولي آن بقعه گردانيديم تا آنچه از كمال كفايت او سزد به عمارت وديم
و به تدريس فقه، حديث، كلام، تفسي و موقوفات آنجا قيام نمايد و انواع علومر،زراعت، رقبات  اصول

و موقوفات آن را به دست. معقول مشغول گردد و متولي آن بقعه دانند همگان بايد او را مدرس
و مصالح آن بقعه گم اشتگان مولانا گذارند تا محصول آن را به موجب شرط واقف به مصارف استحقاق

ا و ساكنان مدرسه مي بايد از صواب ديد و جماعت طلبه علم و ادراراتي يشانصرف كنند  تجاوز ننمايند
و بيست نفر طلبه كه در مدرسه ساكن اند مقرر نموديم كه هر و فرزندانشان  سال بي تعلل براي ايشان

و فرزندان ايشان قرناً بعد قرن از و هر سال حكم مجدد نطلبد اين ادرارات از مال ارزنجان مجري دارند
د و هر كس آن را تغيير دهد و سخط خلايق باشدرآن متمتع باشند : 1945،يهمدان(» لعنت خالق

173-172.(
ا مني با توجه به مستندات غميابيي نامه در  مدارس كه در اغلب علومانيو متولنيالباً مدرس كه
مي اعلم علمافيزمان خود تبحر داشتند در رد ا. آمدندي زمان خود به شمار  مدارساني بانن،يعلاوه بر

كلديبنا به صلاحد قباراتي اختهي خود، آني العمر به متولمو اداره آن را ماداسي تدرلي مدرسه از
وسپردنديم و متول را در سمتيو ميمدرس كسيبه طور. كردندي مدرسه ابقاء بهي كه  حق تجاوز
و در صورت تخطي متولميحر مي بانني مورد نفري را نداشت .گرفتيو واقف قرار

تدر هاوهيشيموري دوره آنشيپي اداره مدارس همانند سده ايعني از  بوده، لخاناني در دوره
و منشĤت به جامانده مراجعه به نامه اها مؤنياز مددي دوره اتيري تشابه . روزگار بوده استني مدارس در

تيكي ا،يموري از اسناد به جامانده دوره كي از احمد خوافي متن نامه  منشأالانشاء به تاب است كه در
ز . آمده استريشرح
و خوشنويس فرمان«  واگذاري سمت تعليم دبيرستان خانقاه رسالت پناه در شهر هرات به شاعر

و وزراي صاحب تمكين:ي سلطان احمد مجنوننام و اروغ همايون و فرزندان سعادت يار برادران نامدار
 مقدسهو مباشران اعمال موقوفات همه بدانند كه چون در مبادي احوال دولت ابدي الاتصال در خانقا

واحداث ياف.....كه متصل چهارسوق دارالسلطنه هرات)ص(حضرت رسالت پناه خاتم انبياء بنا بر .....ته
تمهيد آن مدت متمادي مولانا المرحوم جلال الدين محمود رفيقي حسب الحكم مطاع آن امر شريف را 

و چون مولاناي مشاراليه وديعت حيات سپرده فرزند رشيد او مولا  الفايز به تحصيل الفنوننامتعهد بود
ف و و مقدمات علوم ديني و سلطان احمد متخلص به مجنون به صلاحيت و نثر نون فصاحت از نظم
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و مقارن اين وقت در مجلس همايون قصيده اي غرا در و سرافراز است حسن خط از هر نوع ممتاز
ح  شد كه بر طبق والد مغفوركمستايش دولت روزافزون گذرانيده به عنايات خسروانه سرافراز گشته،
الشأن من حيث الاستقلال بي خود در خانقاه حضرت رسالت پناه به تعليم دبيرستان موضع رفيع

و كمال. مشاركت غيري مشغول بود وظيفه همگي آن شغل شريف را به دستور والد خود به تمام
).125-126: 1357،يخواف(» متصرف گردد

نو مدرسان خانقاهاني با استناد به متن فوق متول ماني همانند متولزيها ٔ از درجهستيباي مدارس
شأعلمي و  خودي علمتي برخوردار باشند تا بتوانند با توجه به كفاي در امور علمستهيشاين قابل توجه

و خانقاه تأ. ها منصوب گردند به اداره مدارس و مرتبه علمدييدر و همچنن سلطاي شأن ني احمد مجنون
ديوتيبر صلاح حت،يو علوم عقليني در علوم و و نثر و فصاحت در نظم دي حسن خط او تأكي تبحر

ا. شده استيراوانف منياما نكته قابل توجه در  شودي فرمان، عنوان فرمان است، چرا كه غالبا تصور
نشي برايها تنها مكان خانقاه ويني گوشه دسي اختصاص به تدرفقطايو خلوت بوده ويني علوم
نياباشديم خانقاهرستانيدبمي سمت تعلي كه عنوان نامه فرمان واگذاري داشته است، در حاليعرفان

م ويهاتيو قابلهاتي كه با توجه به ظرفرسديگونه به نظر غي سلطان احمد مجنون، مي از تعلري به
د حينيعلوم نطهي در و كتابت همرآمدسزي شعر وادب ادهي جهت مقرر گردني بوده است به ني بود در

و خانقاهي گفت، اهداف آموزشتوانيمنيبنابرا. داشته باشدتي فعالزيننهيزم ها در قلمرو مدارس
زانيموريت حتيادي تا حدود و .اند بودهگريكدي كنندهلي اوقات تكمي برخي همسو بوده

و شاگرداندي اساتيمقرر
تدر سيموري دوره جاب،يرقيو دربارهاياسي وجود مراكز متعدد  واحد،ي دربار سلطنتكيي به

و انگ و ضرور كه از ملزوماي متعدديهازهيامكانات  اسلام بود انهيمخي تاري فرهنگ،ي علماتيحاتيت
پدي هنرپروريرا برا و مراكز آموزشديو ارتقاء علم ودانش  علم داران به همت دوستي فراواني آورد

د(احداث گشت و  سخن گفته شدهلي مدارس به تفصانيدر مورد بان). 179: 1382 گران،يتاكستن
مشوديمافتيياست، اما كمتر منبع و مقررزاني كه به وضوح در باب و مدرسي حقوق  بحثني طلاب

ا. رانده باشد عاياند كه مراكز آموزش موضوع پرداختهنيغالب منابع به  موقوفات اداره داتي بر اساس
 در كتاب مهمان نامه بخارايو. ادعاستنياديمؤزينيو اظهارات فضل االله روزبهان خنجاند شدهيم
:است آوردهنيچننيا
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و علما« و اتفاق سلاطين روي زمين ،مباحثات لايق در ميان آمد بعد از انعقاد مجلس بهشت آيين
و درين  و زبان به مباحثات رسميه بر گشادند و اماثل در حل مشكلات قدم پيش نهادند و افاضل

و طلبه سمرقند فرموده مجبعد از حضور در .... مجلس خاطر همايون التفات به تربيت علما لسآن
و طلبه آن و مراتب مدرسان سرور، اشارت عليه سامح شد كه باتفاق قاضي سمرقند تحقيق موقوفات

و حقيقت امر معروض محفل همايون گردد تا نزد خدام، معيشت صدور با ارباب  مملكت نموده شود
زم... بعد از تحقيق. استحقاق اوقاف واضح گردد و خوانق كه از حادثات روفرمودند مدارس بهيان

و شروط واقفان رسانند و طلاب بر مقاديراستحقاق و وظايف مدرسان » ويراني نهاده آبادان سازند
 ). 306-307:1355،يخنج(

ت م،اگريموري با مطالعه منابع دوره و نحوه حمااني با حامتواني چه و دانش  آنانيهاتي علم
ادي همان گونه كه ذكر گرديآشنا شد، ول ممنني در غالب  كمتر سخن گفتههاي مقررزانيابع درباره
هم. شده است نمنيبه ااتي از جزئتواني جهت بالي به تفصهاتي حماني مربوط به و بهدي سخن راند

. اندك بسنده كردييذكر نمونه ها
د امباچهي در مريشيرعلي موقوفات و علما اشاره مختصري مقررزاني به . شده استي طالبان علم

ا قوقنيدر تعيو غربي در دو صفّه شرقسي تدري شده است براديفنامه  شدهنيي مدرسه، دو مدرس
دسي از آنها تدريكيبود، كه و و فروع فقه حديگري اصول و فروع .ت را بر عهده داشثي درس اصول

اكيهريبرا دوكي دو مدرس، سالانهني از و بستي هزار و كهستي سكه طلا كيو چهار بار غله
تعسوم آن و دو سوم آن گندم باشد، م. بوددهي گردنيي جو ي طالب علم را براازدهيستيبايهر كلاس
جاليتحص ننيايالبته برا. دهدي در خود و مقداره در نظر گرفتانهي سالي مقررزي طالبان علم  شده بود

مي مقررنيا و نتازاني به ا. داشتي آنان بستگي علمجي استعداد، تلاش هركهيبه گونه سهكي به  از
ايلينفر اول درهر كلاس كه از نظر تحص بي عالي در مرتبه و پنجستي قرار داشتند، و چهار سكه طلا

م  جزء شاگردان متوسط بودند، شانزده سكههكيبه هر كدام از چهار نفر بعد.شديبار غله پاداش داده
م و چهار بار گندم تعلق ضعو به هشت نفر آخر كه در گرفتيطلا انيترفيشمار دوني شاگردان

م مشدند،يكلاس محسوب و سه بار غله داده مقدمه مصحح: 1363،ينوائ(شدي دوازده سكه طلا
اخهاي مقررنيا). كج و طالبان علم ازي نداشت، بلكه تمامتصاص تنها به مدرسان  كاركنان مدارس
زياانهي ساليمقرر دهكيخ،يشيبرا: برخوردار بودندري به شرح و  هزار عدد سكه طلا به صورت نقد

م و نصف جو بود پرداخت خط.شديبار غله كه نصف گندم نبيبه امام كه  بود پانصدزي مسجد جامع
م و ده بار گندم داده دويبرا.شديعدد سكه طلا و پنج بارستي طباخ خانقاه، و هشتاد عدد سكه طلا
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چيگندم، برا پنستيدوي طبق و و خادمان هركداميج بار گندم، برا عدد سكه طلا  كصدي فراشان
م و پنج بارغله تعلق و پنج بار گندم، به مشرف پانصد عدد سكه طلا يو به متولگرفتيعدد سكه طلا

ميسومدرسه سه هزار عدد سكه طلا بر اساس مطالب ذكر).كج: همان(شدي بار غله اختصاص داده
ا منيشده در جايه مرتبه علمكافتيدرتواني منبع، و مگاهي مدرسان ي مقررزاني كاركنان مدارس در
حتليآنان دخ و بتوانستيمي متفاوت مستمري بندمي تقسنياي بوده ميشتري حس رقابت اني را در

. انجام دهندي تلاش مضاعفشتر،يبافتيدريزد تا برايطالبان علم برانگ

و نظام آموزش يرابطه محتسبان
هاي سازمان اداردر دي نهاد،ي اسلاميدولت  حسبه وجود داشت كه در رأس آن واني با عنوان

ت. كرديمتي به نام محتسبفعاليفرد  وجود داشت كه از جانب صدري محتسبي در هر شهرموريدر دوره
م نه). 176: 1342،ي تربتينيحس(شديانتخاب و بهيامر يو اخلاقي سلسله امور عبادكي محتسب
دا شد،يخلاصه نم كلاريبسيارهيبلكه در يو معنوي فرهنگ،ي اجتماع،ي شئون اقتصادهي گسترده تر،

م متيو تربميمحتسبان به مراكز تعل. گرفتيكشور را در بر و طلاب علم زدندي سر و احوال مدرسان
ي مراكز آموزشوو طلابدي اساتي بهداشت عمومتي به رعايحتنمودنديمي بازرسقيرا به طور دق

البته نظارت بر امر آموزش از ). 411: 1369،ي كرمانيو حجت356:1964،ينخجوان(ظارت داشتندن
پ حنيشيقرون بريمنقول است از قرن چهارم هجر. محتسبان قرار داشتفي وظاطهي در  محتسبان

و از بر كردن اشعار ابن كردنديميها سركش مكتبخانه وحجاجو كودكان را از خواندن منعيو امثال
ج(كردنديم تتيفعال). 305: 1،1364متز،  ناظرانتي به فعالي به نوعيموري محتسبان در دوره

شا. تشابه دارديبهداشت مراكز آموزش . بتوان آنان را در زمره ناظران بهداشت به شمار آوردديپس

 آموزش در مساجدنهيشيپ
مبهي مراكز فرهنگني اسلام، مساجد به عنوان اولخي تاردر مسلمانان در مساجد. رفتندي شمار

نييضمن برپا و سايو امور عبادشياي نماز  اماكننيا. پرداختنديمزينيو اجتماعي فردي كارهاري به
غ اريبه مي مقدس براي كه محلني از و مناظره محسوب و انتقال شدند،ي مباحث  در جهت اشاعه

شايفرهنگ اسلام و تدر كه متكيهنگام. كردندياني كمك و علما در مساجد به بحث و فقها سيلمان
ازي عابراي هر مسافر پرداختند،يمگريدي در هر حوزه علمسي تدرايواتي ادبث،يحد،يعلوم قرآن  كه
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م چننياكرديآن جا عبور دهي پسندي روش به صورتنيا. استفاده كندي فرصتني امكان را داشت تا از
اسان،ينوايجغراف. داشتيتگبا رسم سفر در راه طلب علم بس و اهل فضل غالباً از  گونهني جهانگردان

دري اسلامتيو تربمي تعلخيدرتار. كردنديميها استفاده فراوان حلقه و مدرسه  دو اصطلاح مسجد
جاياريبس مگريكديي موارد به و شكل ظاهر). 314: 1350،يحت(رفتندي به كار ويكاركرد  مساجد

اگريكديبههيبشيمدارس به قدر بسني بود كه جدانمودن دونيايها تفاوت. مشكل بوداري دو مكان
م اتوانيمكان را تنها و همچنژهيويمايسني كه آشكارترواني در وني مدارس بود  وجود خوابگاه
غالباً موقوفات مدارس نسبت به مساجد. دانستت طلاب كه در اكثر مدارس وجود داشيبخش مسكون

زبوشتريب و رعارايد اتي مساجد به جهت كمبود فضا  طلابرشيپذتي محدود،ي از مسائل شرعي پاره
).99: 1361،يشلب(به خصوص درمورد كودكان را داشتند

شدي مساجد، نقش محورشيدايپني آغازي همان روزهااز مساجد.و مهم آن به وضوح مشاهده
كلنيا و روز به روز مرتبه علمكفاياي ادوار به خوبي را در تماميدي نقش  اماكننيايو آموزشيردند

).91: 1383،يرخانيام(افتيارتقاء

تي مساجد در نظام آموزشنقش يموري دوره
و نهم تنها نباي نظام آموزشرامونيپقي تحقهنگام و مدارس بسنده به مكتبخانهدي قرون هشتم ها

ز زرايكرد، رديادي شمار ميمراكز آموزشني معتبرترفي از مساجد در از ابن بطوطه. شدندي محسوب
شيجهانگرد مشهورقرن هشتم منقول است وقت اشود،يمرازي وارد شهر در، شهرني درمسجد جامع

اافته،ي حضورثيدرس حد ششيپنكهي حال حدرازي از ورود به ثي در مسجد جامع بغداد در حلقه درس
و. حضور داشته استزين  در مساجديس بزرگ شهر بغداد همچنان حلقه آموزش با وجود مداريبه گفته

ز ج( برخوردار بوده استيادياز رونق ت). 193: 1،1348ابن بطوطه، اراتييتغيموريدر دوره ي عمده
ا و و تخصراتييتغنيدر وضع آموزش مساجد رخ داد اي بخش اعظمافتنيصي مرهون موقوفات ني از

اميموقوفات به امر تعل با.ستو تعلم بوده اديالبته نني توجه داشت كه قبل از  طلابيازهاي دوره غالباً
خونيتوسط والد ).103: 1364،يسارل(شديمني آنان تأمشانيو
روبا تني كه سلاطيكردي توجه به  نسبت به مسئله آموزش داشتند در كناريموريو شاهزادگان

ااز.دي بنا گردياحداث مدارس وخانقاه ها مساجد با شكوه به. مساجد، مسجد جامع هرات بودني جمله
امر،ينقل از خواندم و تعمتي مأمورروزيفني الدرجلالي به فرمان شاهرخ درنياري مرمت  مسجد كه
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غ راني الداثيزمان ملك ن).9:تايبر،يخواندم(افتي كرت، احداث شده بود زيمسجد جامع گوهرشاد،
د زگرياز و دي بود كه به فرمان گوهرشاد آغا همسر شاهرخ بنا گرديموريت دورهيباي مساجد با شكوه

زنياانيبان).18:تايبر،يخواندم( و حفاظتيو نگهداري در جهت امور آموزشيادي مساجد، موقوفات
م مي برازيني اندكيو مقررنمودنديآن اماكن مقرر كه به رسم آن زمان اجراء. دادندي طلاب علم قرار

م خيها از محل موقوفات كمكنيا.شديگفته مانيو باننيو سلاطري كه اهل  نمودندي وقف مساجد
م و فضلايبرخ.شديپرداخت مرا از بزرگان بعضاً علما  ثروتمندنيريخ. ساختندي از اموال خود بهره مند

ن،يعلاوه بر كمك مال خني به مجاورزي غذا، پوشاك . كردنديمراتي مساجد
هادر سيو تدري مراسم عبادي برگزاري به نام شبستان وجود داشت كه برايي مساجد محل

م ها.شدياستفاده  تعلقي به استادي وجود داشت كه هر قسمتزينياديزيدر مساجد بزرگ رواق
و حت  كه در آن جا سكونتيدي شبستانها به نام آن اساتنياي متماداني پس از گذشت ساليداشت
ن (شديمدهيامداشتند ب). 112: 1371،يريضم. طرشتريآموزش در مساجد بري سخنرانقي از و وعظ

و همچنيبالا هاني منبر مي درسي حلقه آموزش غالباً پس از فراغت از انجام مراسم. گرفتي صورت
ويعباد و به مژهي مانند نماز صبح و دوره انجام شاتياهم. گرفتي نماز ظهر يستگي هر حلقه به
ها. داشتي آن درس بستگرسمد و بزرگيدر مساجد كتابخانه  وجود داشت كه از طرفي كوچك
و مدارسانيبان. طالبان علم وقف شده بوديو دانشمندان برارانيوزران،يام  غالباً در جنب مساجد

و مكان آمدنديميريادگيي براگريدي تا طالبان علم كه از شهرهاساختنديمييحجره ها  بدون جا
و با در هزي براي گرفتن اطاقارياختنباشند و تحمل و مطالعه در جوار مدرسه از اتلاف وقت نهي سكونت

و مساجديريادگيولي مصون بمانند، از آن جا كه كتاب لازمه تحصيزندگ  است،در غالب مدارس
مييكتابخانه ها وسيو نحوه تدرنها، با نظر مدرسا موجود در آن كتابخانهيهاو كتابديگردي احداث

).42: 1355ه،يمانيا( در آن اماكن ارتباط داشتليتحص

ت كتابخانهتيوضع يموريها در دوره
پهمان اشي گونه كه اني از و،ي كه حكومت محورني ذكر شد با توجه به  مهميهايژگي از

قرانيموريتآموزشي–ي فرهنگينهادها و به اتفاق مساجد، مدارس، كتابخانهبي بوده است اكثر ها
ممؤ و صاحب منصبان ساخته يهاتي از حماي به نوعايوشديسسات عام المنفعه به دستور حاكمان
ميالم اباًيتقر.ديگردي آنها برخوردار و موقعني غالب مدارس در ي داراتشاني دوره با توجه به فضا
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ا تو شاهاني از علاقه وافر فرمانرواي موضوع ناشنيا. كوچك بودنداي بزرگيكتابخانه يموريزادگان
و احداث كتابخانه بوده استيبه جمع آور ت. كتاب و كوشش و همت وانيموريبذل توجه  به كتاب

نميكتابخانه، از جمله موضوعات شاهان، شاهزادگان،. از كنار آن گذشتي به سادگتواني است كه
ت و حكام ويبي به طور تقر،يموريرجال و كتابخانه بودند م همه دوستدار كتاب  مانندي آنان كسانانيدر

بسنقر،يشاهرخ، با حسگي الغ انيو سلطان ،يرجعفريم( نمودند كوشش از همهشيبنهيزمني در
ا). 118: 1385 مزدي بزرگ در تاشكند احداث گرديبه فرمان شاهرخ كتابخانه يها به انواع كتابنيو
دا،ي جغراف،ي داروساز،ي پزشك،يخي تار،يادب و علوم ا.شدرگي نجوم ونيوجود  كتابخانه در تاشكند

ا و هنرمندان موجب رونق ازي چرا كه عالمان براد،ي شهر گردنيتوجه وافر به شاعران، علما  استفاده
همنهادنديميكتابخانه ارزشمند شاهرخ به تاشكند رو بننيو هاافتنيادي توجه، موجب ي كتابخانه

ديگريد شيك(شداري در آن  ). 106: 42،1374 منش،
ديثيو مدرسه خواجه افضل االله ابواللكتابخانه هاگري از جمله كهي كتابخانه  مشهور سمرقند است

بنيا.ديبه دستور شاهرخ احداث گرد و طالبان علم بودكيازشي كتابخانه از. قرن مرجع دانشمندان
ا منيجمله امتواني دانشمندان ويي نواريشيرعلي به اها مدتي اشاره كرد و كتابخانه به رسهمدني در
و تحصليتكم ب).34: 61،1346-72ش ونفرخ،يهما( خود پرداختلاتي معلومات  همانندزينگيالغ

و ساخت كتابخانهتيپدرش به اهم هريها واقف بود  ماوراءالنهر كه مدرسه، خانقاهي از شهرهاكي در
ميو مسجد انهاد،ي بنا احزيني كتابخانه م در كنار آن و مستغلات فراواننموديداث آنيو مزارع  بر
م ب. كرديوقف اگيالغ وسي مدرسه ويعي بزرگ همراه با كتابخانه  بر سرچهار سوق شهر بخارا بنا نهاد

و آمد داشتند ندگانيهمه روزه گروه گروه جو ). 287-288: 1382،يسمرقند( علم بدان كتابخانه رفت
ت و خانقاهصاص صرفاً اخت وجود كتابخانه،يموريدر دوره ن به مدارس نداشت بلكه غالباً مساجد زيها

و هر جا خانقاهيدارا مي كتابخانه بودند، اشدي بنا مي كتابخانه  به عبارتديگردي در كنار آن احداث
مگريد و كتابخانه از ملزومات خانقاه.ديگردي علم حال با علم قال جمع ها كتاب. ها بود وجود كتاب

بامعمولاً م خانقاهين توسط و طلابانيو علاوه بر استفاده صوفشديها فراهم  مورد استفاده دانشمندان
م دي عرفانيها ها منحصر به كتاب شده در خانقاهي گردآوريها كتابرايزگرفت،يقرار  نبودينيو

).382: 1369،يانيك(شديميها نگهدار در كتابخانهي گوناگونيها بلكه كتاب
نمنيايهاتيلفعا و مطالعه كتاب بلكه عملكرد.شدي مراكز تنها منحصر به امانت گرفتن
م كاركرد كتابخانهنيترياصل. ها همانند مدارس بوده است كتابخانه  نسخريو تكثني تدوتوانيها را

و جلد سازان صورتبيو تذهرگراني تصوسان،ي دانست كه به دست خوشنويسينف  كاران، صحافان
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ام34:تايب،يبيطب(گرفتيم رد).97: 1383،يرخاني؛ ي مراكزفيكتابخانه شاهرخ در شهر هرات در
ز و غالب كتاب. در آن به استنساخ كتاب سرگرم بودندياديبود كه همواره هنرمندان ها توسط مذهبان

چ خلي دسترهينقاشان تزلي همچون استاد كهيمهمياه كتابخانه، كتابنيا.ديگرديمنيي نقاش
م و آداب بود را در بر ).27: 1338،ياسفزار(گرفتيمشتمل بر موضوعات فقه، اصول، حكمت، اخلاق

هايدر برخ غي از كتابخانه وهاتيها، فعال كتابديو تجلبي تذهم،ي از استنساخ، تنظري آن دوره به
مزيني علمقاتيتحق ب. گرفتي صورت زمگيكتابخانه الغ  قاتي بود كه تحقيمراكزره در سمرقند در
ريديمفيعلم و ماتياضي در حوزه نجوم م).95: 1383،يرخانيام(گرفتي در آن صورت انيدر

ت و حاكمان وي علاقه وافررزايسنقرميبا،يموريشاهزادگان و احداث كتابخانه داشت، راي به كتاب
و تحتييهاابكت. كتاب دوستان جهان به شمار آوردنيتر در زمره بزرگتوانيم  كه در زمان او

و بثياند ازح شدهديو تجلري تحرينظارت و دقت ا. هستندرينظي ظرافت خي تارني از متخصصيعده
و ا. انددهينام» آكادمي هنر بايسنقري«رايهنر كتابخانه اي مركز هنرنيدر  دور هم جمع شدهي عده

و به كارها ،يخطيها در آنجا كتاب. مشغول بودنديزو جلدساري تصوب،ي تذه،يسي خوشنويبودند
و سا تهي آثار هنرريمرقع، لوحه و باب آن زمان به دست هنرمندان بزرگ و در گشتيمهي متداول

ايهاتي فعالهيسا پي كتابخانه هنر كتاب راه ترقني مداوم هنرمندان ،يرجعفريم( گرفتشيو تكامل
شيو پارسا125: 1385 ).175: 47،1356 قدس،
مي استناد به گزارشبا باي تا حدودتواني از حافظ ابرو، پرزايمسنقري به عملكرد كتابخانه داي وقوف
ا. كرد و نقاش به رهبري مولانا جعفر تبريزي در كتابخانه«: قرار استنيمتن گزارش از چهل خطاط

و تصوير كتابها اشتغال داشتند و تذهيب در ميان افراد مشغول. بايسنقرميرزا پيوسته به كار تحرير نسخ
ق پس از بازگشت از 830وي در رمضان سال. در كتابخانه، خواجه غياث الدين نيز حضور داشته است

ج(»سفر چين در آن جا مشغول به كار گرديد بسنيا). 968: 4،1372حافظ ابرو، اري گزارش اطلاعات
ديبا ارزش و همچن كتابهيتهر در مورد عملكرد كتابخانه، شناخت مواد استفاده شده ازي فهرستنيها

و فعاليافراد شاخص متي كه در آنجا اشتغال تر. كندي داشتند ارائه انيشناخته شده ازي نسخه  كه
جارزايمسنقريكتابخانه با اي به  است كه به شاهنامهي از شاهنامه فردوسي مانده است، نسخه

 آثار شاعران شتريب. شوديميتهران نگهدارن است واكنون درموزه كاخ گلستاافتهي شهرتيسنقريبا
و كتاب و رسائل نامدار دلايها ملي كه به واني مختلف از هااي رفته بود كميي نسخه  شده بودابي از آن
ا تي شاهزاده ادب دوست با جستجونيبه دستور و اكناف قلمرو شدي جمع آورانيموري تمام از اطراف

خديو در كتابخانه باغ سف و تذهسان،ينووش توسط و وراقان در نسخ متعدد نوشته شد وبي نقاشان
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سف).74: 1382 منفرد،يفرهان(ديو مصور گردديتجل ررزايسنقرميباديكتابخانه باغ  استاد استي تحت
ميزي تبريعل ها).50-51:تايب،يبيطب(ديگردي اداره  مكتب هرات از نظر موضوع،يخطينسخه

و آرا بسآندري هنرشيخط و افتي شهرتاري روزگار، و ارمغان توسط بزرگان و به عنوان تحفه
منيسلاط نفكيبه طور مثال.شدي به هر سو فرستاده نصسي نسخه ،ي طوسنيرالدي به خط خواجه

جلايكه به امضا بدهيرسري سلطان احمد ازنيا.ديرسگي بود در سمرقند به دست الغ  نسخه پس
انيفيشرنيحرمفوقي هنرشيو آرابيتذه و سرانجام از كتابخانه اقبال( سر در آوردهياصوفي شد
ر). 747-748: 1350،يانيآشت تيو كتابداراستيسمت و مهماريبسيموري كتابخانه در دوره  با ارزش

ا و نونيبود مسندگاني منصب غالباً به .ديگرديو هنرمندان طراز اول زمان اعطاء

هاايادهيگزي اجماليمعرف تيز كتابخانه يموري دوره
جامطالعه تي اسناد به اي حاكيموري مانده از دوره و شاهزادگانني از  است كه نه تنها شاهان

و صاحب منصبان وعلمايموريت وزيني همچون عبدالرحمان جاميي بلكه وزراء  به احداث كتابخانه
و تشكيگردآور مي ادارلاتي كتاب در دربار هاي فعالتيبا توجه به اهم.ندديورزي خود اهتمام يت
دي به معرفيها به طور اجمال كتابخانه اگري چند كتابخانه مني در .ميپردازي دوره

:هييعيبدكتابخانه
بدنيا معي كتابخانه به فرمان حسرزاي الزمان باي فرديو.دي احداث گردقرايباني فرزند سلطان

و مدت كوتاه و شاعر بود اسيذوق، هنرشناس و در و تعالنيلطنت كرد وي مدت در جهت رشد  علم
بد. بودي ساعاريهنر بس امي بزرگي الزمان هنرمندان وعلماعيدر كتابخانه  ونسينيرصدرالدي همچون

حسگريديكي رزا،يمنيحسدونيفر. اشتغال داشتند ازينقرا،يباني از فرزندان سلطان ي شاهزاده
و دانش دوست بود واز آنج. هنرپرور نوي علاقه وافريا كه و ادب داشت، كتابخانهيسندگي به و شعر

و خوشنويبزرگ و شعرا نوساني احداث نمود  چند به ناميفاتيتأل. را در آن گردآوردي بزرگسندگانيو
).31: 61،1346-72ش ونفرخ،يهما( در آن كتابخانه انجام گرفتيو
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شرزايمكتابخانه :خي اسكندربن عمر
نارزايم و گردآوري به جهت علاقه خاصزيسكندر اي كه به كتاب  بزرگي كتاب داشت، كتابخانه
ش دلنيا. احداث نمودرازيدر بسلي كتابخانه به  همچونيو حضور كتابدار مشهوريغناري داشتن منابع

و خوشنو بسسيمولانا معروف شاعر بعيسراري كه و روزانه پانصد كتابت شعر را بدون غلطتي القلم بود
هانيا. كرديم و. دوره خود قرار گرفتي نامي كتابخانه در زمره كتابخانه  بعدها مورد توجهيالبته

و در كتابخانه شاهرخ در هرات مشغول به كتابت گرد ).314: همان(ديشاهرخ قرار گرفت

:يي نواريشيرعليامكتابخانه
و سخنور منشأ آثاردريوزنيا. از رجال نامدار دوره استييرنوايشيرعليام ها شد كه قرنيانشمند

ويبدان مباه و ادب به خصوص هنر نقاشي در اعتلايو مفتخر خواهد بود فاياي سهم بزرگ،ي علم
و برافتهيشيي نواريشيعلريام. كرد ايو دلباخته كتاب بود در. بزرگ فراهم ساخته بودي خود كتابخانه

و ني گذشته از جمع آوريكتابخانه شهابيا نسخ  همچون سلطانيريو نادر الوجود، توسط خطاطان
و خواجه عبداالله مرواري مشهديعل مي نسخ فراوانگريديو افرادديو محمد نور يينوا.شدي نگاشته
نفيبرا و بنابر نوشته مؤلفدهي را برگزي دانشمندسشي اداره كتابخانه  بود كه در فنون مختلف استاد بود

ا ).281: 7،1339ج رخواند،يم(دار مولانا حاج محمد ذوفنون نام داشت كتابنيروضه الصفا
م: رزاي سلطان احمدمكتابخانه رادي پسر سلطان ابوسعنيتر بزرگرزاياحمد و از طرف پدر او  است
ميو به مثابه پدر گاهديرسراثيميخوش طبع و نثر التفات م. داشتي به نظم  بعد از رزايسلطان احمد
و سالي در ماوراءالنهر پادشاهيچند سال)ق873(مرگ پدر دن.ه899 كرد يو. فرو بستشمچايق از
اي پادشاهيدر سالها ).16:تايبر،يخواندم( با شكوه بنا نهادي كتابخانه

:ي مولانا جامكتابخانه
نوي سخنور ناميجام و ايو. استرانياريشهسندگانيو از جمله محققان ي در هرات كتابخانه

و خواهرزاده و سلطان محمدخندان در آن كتابخانهسياش خوشنو بزرگ احداث نمود  معروف، محمدنور
و. مشغول گشتنديبه نسخه بردار ميمحمد نور آثار ويو امراپادشاهانيو برانوشتي را  هند

مي آثار مولانا جامي كه متقاضيعثمان در).34: 61،1346-72ش ونفرخ،يهما(نمودي بودند ارسال
ت و كتابخانه احداث مدارس، مساجد، خانقاهيموريدوره  سدهي هنرداتي بر توليرآهنگيدراتيها تأث ها
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ب- همچون شاهرخيني سلاطيرورو هنرپيو دانش دوستي درباريهاتيحما. بعد داشتيها گي الغ
حسسنقريبا- قوي برايي الگوقرا،يبانيو سلطان  هنديو گوركاني صفو،ي عثمانونلو،ي هنرپروران آق

تييهانهيهز).45: 1384تاكستن،(ديگرد  پرداختنديميو گشاده دستي با خشنوديموري كه حكام
و امور فرهنگ و فرهنگ جايباعث شد تا دانش و اياژهيوگاهي سهم  دوره به خود اختصاصني را در

و صلات بود، گاه بخششي گاههانهيهزنيا. دهد  احداثيو زمانيو مستمرهفيوظي برقراريها
و كتابخانه بود تليهمان گونه كه به تفص. مسجد، مدرسه، خانقاه و بزرگان دريموري ذكر شد حكام

هاريدا و با اشتشگاميپيرسازي تصو،يي آراكتاب،ي كتاب سازميعظي كردن كارگاه  فراواناقي بودند
مهانهيهزنيا . نمودندي را پرداخت

يريگجهينت
چني نگاه سطحكي با تني ممكن است وي به واسطه محاربات داخلانيموري تصور شود كه دوره
حي كافتيو امنشي فقدان آسا،يخارج بريفقي آموزشي نهادهاثي واز زهيمايو ي شرط اصلراي باشد،

و آسودگ و دانش، فراغ بال كه. خاطر استياشتغال به علم و مداقه مسجل شد اما پس از مطالعه
اا هاي مراكز آموزشجاديهتمام به و از جمله دورهي درغالب دوران اسلامحاكماني اساسي از برنامه
بانيايعلل اصل. بوده استيموريت زدي عملكرد را بهراي در نگاه مثبت آنان به عالمان جستجو كرد،

د سنيسبب ارتباط ناست،يو ا. بودندازمندي حاكمان در اداره امور به مشاركت آنان  تحققي رو برانياز
وي جز بناي هدف راهنيا در امر احداث مدارس. آنان نداشتندي براي مقررنييوتع.... مدارس، مساجد

اي از مراكز آموزشتيو حما چنخ،ي از ادوار تاري كمتر دوره سوي حضور فعالني شاهد ن،ي سلاطي از
و سلاط و امراء بوده است و به علم آموزاستيسنيارويپزينيموريتنيشاهزادگان  جاديا،ي بودند

ب. داشتندي وابسته به آن، نگاه مثبتيو نهادهايمراكز آموزش و همسرش گوهرشاد ازگميشاهرخ
اي احداث مراكز آموزششگامانيپ مني در جا. روندي دوره به شمار  در نزدني خاص خواتگاهيدر واقع

ن ابي ترغزيحاكمان آنان را و . آموزش كرده بودي موثر در اعتلاي نقشيفاي به احداث مدارس
ايخوشبختانه با استناد به منابع دست اول اني كه از كهجهينتني دوره به جا مانده است،  حاصل گشت

بستي موجود آن دوره، وضعيهاتيبا توجه به ظرف و قابل توجه بودهياري آموزش از  جهات منسجم
و نهادها. است زنيسلاطط كه توسي آموزشياغلب مدارس  نظر همانريو وزراء احداث شده بود،
مانيبان اگشتي اداره و كنار به رونيو به همت آنان، علما از گوشه تيو تحت حماآوردنديمي مراكز
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م بهاتي حمانيا. گرفتنديقرار طرشتري كه و مقرر نمودني ساخت مراكز علمدن،ي صله بخشقي از
و به رشد نظام آموزشيشوزموقوفات بود، مقدمات تحولات آم شاي را فراهم ساخت . كردياني كمك

ت و مشايموريروابط دوستانه حاكمان اخي با دانشمندان و بازتاب  روابط در احداث مراكزني آن روزگار
جايو آثار علميآموزش دي به گو. پژوهش بودنيايهاافتهيگري مانده از و شواهد  استنيايايادله

م و و هنر تأثكه تنها مدارس و ادب ن گذار نبودند، بلكه كتابخانهريساجد در رشد علم وزيها  در روند علم
مي آموزشي نهادهانيا. داشتندييهنر نقش به سزا  بلكه دند،يورزي نه تنها به امر آموزش اهتمام

ا كاركرد كتابخانهنيترياصل بديو تجلبي تذهم،ي استنساخ، تنظن،ي دوره تدونيها در اود كتاب نيو
هاي هنرداتي بر تولي آهنگريدراتي تاثكرديرو . گذاشتي بعدي سده
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و.خي زبده التوار)1372( عبدااللهني ابرو، شهاب الدحافظ سدكماليسحيتصح مقدمه .يدجوادي حاج
.ين:تهران
. بنگاه نشركتاب: تهران.اني ترجمه قمرآر.خيتاردركي شرق نزد)1350(پيليف،يحت

. مشعل دانشجو: تهران.خي مختلف تار در ادواررقضاوتيس)1369(يعل،ي كرمانيحجت
ت)1342( ابوطالب،ي تربتينيحس .ي اسدي كتاب فروش: تهران.يموري تزوكات
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و ترجمه: تهران. اهتمام منوچهرستوده. مهمان نامه بخارا)1355( فضل االله روزبهان،يخنج  بنگاه نشر
.كتاب
 دانشگاه: تهران.فرخوني همانيام ركن الد به اهتم.منشاءالانشاء) 1357(ني ابوالقاسم شهاب الد،يخواف
.رانيايمل

. رسا: تهران. محدثرهاشميمحي تصح.مĤثرالملوك) 1372(ني بن همام الدني الداثيغر،يخواندم
.جايب.اي سرورگوهي وتحشحي تصح.خلاصه الاخبار)تايب(____________________

اخي تار)1376( كمال،يدران و بعدقراني آموزش وپرورش .سمت: تهران.اسلاماز بل
و: تهران.يي نواني به اهتمام عبدالحس.خي احسن التوار)1349( حسن روملو، .ترجمه كتاب بنگاه نشر
در)1364( ازارمحمد،يسارل .ريركبيام: تهران.خيتار تركستان

. دانشگاه تهران: تهران. آل مظفرخي تار)1364(يقليحسستوده،
حسسلطان اخي تار)1364(ني زاده، . آگاه: تهران...راني مدارس
ا.هيو سمرهي قند)1367( وابوطاهرلي محمدبن عبدالجل،يسمرقند  موسسه:تهران. افشاررجي به كوشش
.ري جهانگيفرهنگ
ني به اهتمام عبدالحس.نيمجمع بحروني مطلع سعد)1383( عبدالرزاقني مولانا كمال الد،يسمرقند

.اهپژوهشگ: تهران.يينوا
در اسلامخي تار)1361( احمد،يشلب فرهنگ نشر دفتر: تهران. ساكتني ترجمه محمدحس. آموزش

.ياسلام
و نهادها سرگذشت سازمان)1350(ني غلامحس،يصدر ايآموزشوي علميها  وزارت:جايب.راني در

 علوم وآموزش
و)11(االلهحيذبصفا، ت آموزشگاه ها ي مطالعات وهماهنگ.ا معاصرآموزش ها درايران ازعهد قديم
.6و5ش،يفرهنگ
اخي تار)1371(ي محمدعل،يريضم و پرورش . راهگشا:رازيش.اسلاموراني آموزش
تخي تار)تايب(مي عبدالحك،يبيطب .رمنديه.انيموري هرات در عهد

 انجمن:رانته.انيانوظهورصفويموريزوالت عصردر فرهنگو استيسدونيپ)1382(ي مهدمنفرد،يفرهان
.مفاخرفرهنگو آثار
.ايگواديبن: تهران.يطهران جلالديسحي تصح.خي لبالتوار)1314(فيعبداللطبنييحي،ينيقزو

.ريركبيام: تهران.افشاررجيا اهتمامبه.دزيديجدخي تار)1386(يعلبننيحسبن احمدكاتب،
.ريركبيام: تهران.Ĥنياجتماعويعلم راتيتاثوهي مدارس نظام)1363( نوراالله،يكسائ
.ي طهور: تهران.رانيادر خانقاهخيتار) 1369( محسن،يانيك
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. سمت: تهران.ياسلام دوره رانياي معمار)1385(وسفي محمد،يانيك
ها)1347( منش، عباسيك ترانياي كتابخانه .42ش"مجله دانش" ان،يموري در دوره

: تهرانقراگزلو،يذكاوت رضايعل، ترجمه)1:ج(ين چهارم هجر درقري تمدن اسلام)1364( آدام متز،
.ريركبيام

.ي اسدد: تهران.افشاررجيا اهتمامبه.يديمف جامع)1340( محمد،يبافقيمستوف
و هنر خراسان.اسانخريخي تاري بناها)1359( اصغريعل،يمقر . مشهد اداره فرهنگ
.مكتوبثرايم: تهران،.فروهراالله نصرت اهتمام.يبديم منشات)1376(نيمعبننيحسي قاض،يبديم
سخي تار)1385(نيحس،يرجعفريم ترانيايو فرهنگي اقتصاد،ي اجتماع،ياسي تحولات انيموري در دوره

. سمت:تهران.و تركمانان
.اميخ: تهران.روضه الصفا) 1339(ندشاه محمد بن خاورخواند،يم

ف دستور)1964( محمد بن هندوشاه،ينخجوان ياوغلميعبدالكرحيتصحبهالمراتب،نييتعيالكاتب
.علومي آكادم: مسكو.زادهيعل
.ي منوچهر: تهران.اصغرحكمتيعل اهتمامبه.النفائس مجالس تذكره)1363(ريشيرعليام،ينوائ
.فرهنگاديبن:جايبدرف،بل الكساندرحي، تصح)1:ج(عيالوقاعي بدا)1349(محمودنيالدنيز،يواصف
به)2و1:ج(اتيالحنيع رشحات)1356(نيحسبنيعلني فخرالد،يكاشف واعظ  اصغريعلحيتصح،
.ياني نور:جايب.انينيمع
.مكتوب راثيم: تهران.محدث هاشمريم كوششبه.نيبر خلد)1379(وسفي محمد،ياصفهان واله
ش»مردمو هنر مجله«.رانيادر كتابخانهو كتاب خچهي تار)1347(ني ركنالدفرخ،ونيهما ،67-68.
االلهنيدالديرش،يهمدان .پنجاب دانشگاه: لاهور.عيشف محمد اهتمامبه.يديرش مكاتبات)1945( فضل

.تهران دانشگاه: تهران.شاهرخ عهددريفارس شعر)1334( احسان ارشاطر،ي
.ريركبيام: تهران.ياسعب محمد اهتمامبه.)2:ج( ظفرنامه)1336(يعلنيالد شرف،يزدي


